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Article title:   مباني ارزش گذاري بناها و مجموعه هاي قديمي(بخش اول) 
First posted:   Sun 23 Jan 2005 
Description:   
در همه جوامع و تمدن ها، روايت هستي ابتدا در قالب تصويرهاي اسطوره اي ظاهر شد اما در حدود شش قرن پيش انسان به تدريج تفسير هستي  
Article text:
در همه جوامع و تمدن ها، روايت هستي ابتدا در قالب تصويرهاي اسطوره اي ظاهر شد اما در حدود شش قرن پيش انسان به تدريج تفسير هستي را در قالب اسطوره اي آنها رها كرد. اين امر ابتدا در اروپا آغاز شد و با نفوذ اصول انديشه اين تمدن به ديگر نقاط جهان در فرهنگ هاي ديگر ظهور كرد. از زماني كه صحنه هستي چنين تغيير كرد و انسان مبنا را بر آن قرار داد كه عالي ترين منشا صدور آگاهي خود اوست، شروع به ستايش اين آگاهي و فرآورده هاي آن كرد. او هر چه بيشتر از اسطوره هايي كه آن را كنار نهاد فاصله مي گيرد و در عين حال آگاهي از خويش و محصولاتي كه در طول تاريخ از اين آگاهي زاده شدند برايش گرامي تر مي شود.
انسان معاصر فرآورده هاي بي شمار آگاهي خويش را در موزه ها و كتابخانه ها گرد آورده و در برابر پوسيدگي از آن محافظت مي كند. حتي فرآورده هايي كه از يك فرهنگ نازل صادر شده است، به اعتبار آن كه از ذهن بشر تراويده اند، مواجعه ارزش هاي خاص محسوب مي شوند زيرا با زوال بينش اساطيري آفريده هايي كه در پرتو آن بينش شكل مي گرفت نيز ديگر توليد نمي شود. به اين اعتبار است كه حفظ قطعات و آثار فرهنگ گذشتگان در مقطع كنوني تاريخ بشر اهميت حياتي دارد. اين آثار تنها حلقه هايي هستند كه انسان آينده را كه الزاما قيدي فرهنگي و اجتماعي نيز در ذات انسان بودن خود دارد به عمق وجدان و خودآگاهي وي پيوند مي دهد. 
وجهي از خودآگاهي اجتماعي مشتمل بر ويژگي ها و كيفيت هايي است كه افراد انسان را به اشخاص اجتماعي تبديل مي كند و در آنها قابليت ها و خصايص لازم براي مشاركت در زندگي اجتماعي و ايفاي نقش همچون مهره هاي انجام دهنده كاركردهاي اجتماعي را بارور مي نمايد. اين خصايص همچون رمزگاني هستند كه در افراد استعداد و قابليت مشاركت در فراگردهاي مختلف زندگي اجتماعي را ايجاد مي كنند. بنابراين بخش بزرگي از حافظه قومي مشتمل بر تاريخي است كه مهمترين كاركرد آن آموزش و انتقال خصايص اخلاقي، يا به تعبيري رمزگان روان شناختي و شخصيتي لازم براي استمرار باز توليد زندگي اجتماعي و فرهنگ قومي ملازم با آن است. انسان قديم و انسان معاصر هر دو بايد هويت اجتماعي خويش را از نمونه ها و سرمشق هايي كه از گذشته بر جاي مانده بازسازي كنند. انسان قديم روايت هاي اسطوره اي را كه از پدرانش به او مي رسيد سرمشق قرار مي داد، ليكن انسان امروزي از آنجا كه ناگزير است ذهن واقع گراي خويش را مجاب كند، ناچار بايد به تاريخ ازمنه شناسي (Chronological) توسل جويد و معناي وجودي و محتواي وجداني اش را از مطالعه و شناخت سير تحول فرهنگ خويش دريابد. انسان امروزي ناچار است هستي اش را بدين گونه تفسير و تصوير كند. 
در حدود پنج يا شش قرن است كه انسان كار جمع آوري پاره اطلاعات تاريخي را براي ساختن روايت هستي خويش و جهان آغاز نموده است. انسان قطعات واقعه ها و اشيا و پديده ها را مي يابد، ارتباط آنها را با ديگر قطعاتي كه در جدول جهاني زمان و مكان توجيه شده اند پيدا مي كند و به اين ترتيب جاي قطعه يافته شده را در تصوير مشخص مي نمايد. قطعه اي كه جايش در تصوير هستي معلوم گشته باري فرهنگي مي يابد، بدين سبب است كه يك شي يا ساختمان يا مكان، يا هر وجود مادي ديگري كه زماني مورد استفاده يك شخصيت تاريخي يا واسطه وقوع يك حادثه تاريخي بوده داراي باري فرهنگي است و مي تواند يك خاطره تاريخي را همراه با ارزش هايي كه در خود حمل مي كند باسازي كند و بدين ترتيب تخيل انسان را به حركت در آورد. نگهداري خانه اي كه يك هنرمند در آن مي زيسته از آن روي است كه آن شخصيت براي مردمي كه امروز ؟ يك خاطره فرهنگي است. ظرف سفاليني كه از ماده اي فراوان و بي ارزش ساخته شده است وقتي هزار سال عمر كرده باشد به اين اعتبار با ارزش مي گردد كه مي تواند تخيل را به حركت در آورد و آدم هاي آن روزگار را در صحنه امروز زنده و مجسم كند. به اين ترتيب شي قديمي اعم از آن كه گلدان و يا ساختمان باشد يك «معناي» تاريخي است و داراي بار نهفته يا قابليت فرهنگي براي فعال كردن تخيل آدمي در تصويرسازي فرهنگي و تاريخي است و اين تصويرها براي ذهن امروزي همچون سرمشق و نمونه اي براي بازسازي شخصيت و هويت اجتماعي و تحريك تخيل خلاق عمل مي كنند. 
شرايط شكوفايي تخيل فرهنگي خلاق: شي فعال / ذهن فعال
شرط آن كه شيئي تاريخي بتواند چنين تاثيري را بر محيط زندگي امروزي اعمال كند آن است كه در محيط فعال باشد. به اين اعتبار هر چه ميزان مشاركت بناهاي تاريخي در فعاليت هاي جاري بيشتر باشد تعداد بيشتري از آنها شانس و امكان بقا خواهند داشت. اما اين مشاركت مستلزم آمادگي ذهني و فرهنگي مردم براي پذيرفتن بناي تاريخي در متن زندگي امروز نيز هست. اگر ذهن امروزي نسبت به پديده تاريخي كه پيش رويش قرار مي گيرد داراي حساسيت و دانش فرهنگي كافي نباشد در آن چيزي جز كهنگي و فرسودگي و عدم كارآيي نخواهد يافت. بدين ترتيب تخريب محيط هاي تاريخي و نزول حساسيت هاي فرهنگي و خلاقيت هاي انساني دو قطب يك دور تسلسلي هستند كه يكديگر را تشديد مي كنند. ذهن خام تربيت نايافته قادر به تفكيك ارزش ها و ضدارزش هاي گذشته تاريخي نيست. از اين رو در آن تعجيل مي ورزد كه گذشته تاريخي را با چيزهاي نو جايگزين كند. 
اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه تاريخ در متن زندگي زماني معني پيدا مي كند كه دانش ذهني با مصاديق عيني ارتباط يابد و مردم را به حفظ بناهاي قديمي و سيماي محيط هاي تاريخي علاقه مند نمايد. از اين رو در كنار بهبود شيوه هاي آموزش رسمي تقويت زمينه هاي آموزش غيررسمي نيز در حساس نمودن مردم عادي نسبت به ارزش ها و مفاهيم آثار تاريخي داراي اهميت زيادي است. 
تصوير رابطه اي عاطفي برقرار مي كند. اين فرايند بدان جا منجر مي شود كه انسان محيط زيست خويش را با مجموعه اي از ارزش هاي مثبت و يا منفي ارزيابي مي كند. قطعات مختلف محيط زيست هيچگاه به تنهايي و منفرد درك نمي گردند بلكه همراه با زمينه اي كه در آن قرار گرفته اند معني پيدا مي كنند. مثلا يك بافت شهري آراسته و با نشاط قطعات و ساختمان هايي را كه در آن قرار گرفته اند تحت تاثير قرار مي دهد و يا چند بناي با ارزش در كنار هم مجموعه اي را تشكيل مي دهند كه ارزش آن به مراتب بيش از مجموع ارزش يكايك آن ساختمان هاست. اين گونه تاثيرگذاري متقابل را اثر «گشتالتي» مي نامند. اثر گشتالتي را در مورد تاثير منفي ضد ارزش ها و كيفيت هاي نامطلوب بر قطعات با ارزش نيز مي توان مشاهده كرد. بنا بر همين استدلال مي توان گفت كه يك ساختمان قديمي كه واجد ارزش هاي معماري و هنري است، در محيطي كه زندگي شهري شاداب و امروزي در آن جريان دارد داراي جلوه است و پيام ها و ارزش هاي تاريخي و زيبايي شناختي آن به نحوه موثرتري در محيط انعكاس مي يابند.
در حدود قرن چهاردهم ميلادي در اروپا عصر تازه اي آغاز شد كه آن را رنسانس ناميدند و آن زماني است كه ديدگاه بشر نسبت به خود نسبت به نقش وي در محيطش تغيير كرد و نظام ارزش هاي او نيز تغيير يافت. هنر و فرهنگ يكي از مهمترين عرصه هايي بود كه چارچوب ارزش گذاري آن تغيير كرد. مفهوم اثر تاريخي و اثر فرهنگي زاده همين دوره است كه از آن دوره تا به امروز دايره آن دايم گسترش يافته است. يكي از شواهد تحول بينش نسبت به مقوله ارزش گذاري ميراث فرهنگي، ايجاد موزه هاست. پيدايش نهاد موزه آشكارا با تاريخ تحول بينش بشر نسبت به بنيان هستي پيوند دارد.
قرن هجدهم نيز شاهد تحول عميق تر بينش اجتماعي نسبت به ارزش آثار هنري و فرهنگي است. علت اين تحول شروع و رشد وضعيت جديد در اروپا و رشد زمينه تحقيق و استنتاج علمي از پديده هاي فرهنگي، پيدايش نخستين شكل توريسم، بيداري انديشه و روحيه طبقه بندي پديده هاي طبيعي و دانش فرهنگ بشري و پيدا شدن حساسيتي نسبت به ارزش پديده هاي غيربومي است. 
در نيمه اول قرن نوزدهم و پس از انقلاب كبير فرانسه موزه ها و مجموعه هاي خصوصي به روي مردم گشوده شد و احساس ارزش و ارجمندي نسبت به آنچه از گذشته به جاي مانده در سطحي گسترده شيوع يافت كه خود سرچشمه زايش سبك هاي جديد در هنر و معماري گرديد. توسعه علوم و دانش هاي مختلف نيز در تغيير ديدگاه بشر نسبت به هويت و گذشته خويش سخت موثر واقع شد، نخستين نظريات مدون در مورد مرمت معماري نيز تقريبا در همين دوره پديد آمد. اين نظريات در بطن خود بيانگر ديدگاه هاي خاصي هستند كه در اين دوره نسبت به ارزش گذاري آثار تاريخي تحول يافته بود.
تغيير شرايط و چشم اندازهاي زندگي پس از جنگ دوم جبهاني نحوه نگرش انسان امروزي نسبت به آثار و بقاياي ذهني و مادي گذشته اش را دگرگون نموده است. اطلاعات اجزا و عناصر فرهنگي جوامع گوناگون كه در طي قرن ها درمكان هاي مختلف پرورده شده اكنون در عصر انفجار اطلاعاتي قطعه قطعه گرديده، درهم ادغام شده و بدين ترتيب ارزش هاي مطلق خود را از دست داده است. هر پديده فرهنگي كه امروزه توليد مي شود در واقع امتزاجي از فرهنگ هاي مختلف است كه به شرايط زماني و مكاني متفاوتي تعلق دارند و اين همان چيزي است كه آن را به فرهنگ «كولاژ» مي توان تغيير كرد. هر چه جامعه به سوي توليد پديده هاي كولاژ پيش رود، گرايش به حفظ آثار فرهنگي گذشته بيشتر مي شود زيرا قطعاتي كه داراي تماميت معني داري هستند ارزش والاتري مي يابند. اين قطعات هر چه بزرگتر باشد با ارزش تر و نگاهداري شان نيز دشوارتر مي شود. در دهه هاي اخير در كشورهاي توسعه يافته كه بيشتر طبيعت سرزمين در محاصره محيط مصنوع قرار گرفته و تعادل آن مورد تهديد واقع شده است حساسيت و وجدان تازه اي نسبت به ارزش محيط زيست طبيعي و اين كه بايد تعادل آن حفظ شود بيدار شده است. به همين جهت ميراث هاي طبيعي مانند ميراث هاي فرهنگي صرف نظر از اين كه در محدوده مرزهاي كشورها قرار دارند، در شمار ثروت هاي كليه ملل جهان قرار گرفته اند (هفدهمين اجلاسيه يونسكو سال 1972 ماده 1 و 2). 
در ايران ارزشمند تلقي كردن آثار و اشياي قديمي به عنوان شاخص هايي از تاريخ و فرهنگ گذشته ديدگاهي نسبتا تازه است و سابقه آن حتي به يك قرن نمي رسد. اين ديدگاه به شكل امروزي آن در جهان بيني ايراني وجود نداشته و در اثر افزايش تماس با غرب تدريجا به ساختار جهان بيني جامعه مدني ايران وارد شده است. 
ليكن پيش از اين تحول آثار قديمي از ديد ايرانيان فاقد ارزش نبود. بلكه تنها ديدگاه ارزش گذاري آن با امروز تفاوت دانست. اين گونه آثار در قديم محل هاي حفظ و زنده نگه داشتن خاطره مذهبي، آييني و اساطيري بودند. به همين دليل امامزاده ها، مقبره ها و بناهاي متبركه كه بعدي اعتقادي مذهبي داشتند، بيشتر حفظ شده اند در حالي كه كاروانسراها، قلعه ها، كاخ ها و ... بيشتر رو به ويراني رفته اند. امروزه اما هدف از نگهداري آثار قديمي آن است كه تا حدي كه مقدور است وضعيت كنوني آنها حفظ شود. 
ديدگاه قديم هميشه مرمت را به قصد نو كردن انجام مي داد در حالي كه ديدگاه امروزي به آن است كه حتي در صورت احياي عملكرد بناي تاريخي نيز ارزش قدمت و گذشت زمان را از چهره آن نزدايد. 
در جهان بيني ايراني، پيش از آن كه از انديشه ها و ارزش هاي غربي متاثر گردد، سه نوع معيار ارزش گذاري نسبت به اشيا و يا بناها را مي توان تشخيص داد. 
ارزش استفاده اي، ارزش مبادله اي و ارزش اعتقادي
ارزش استفاده اي مفهومي است كه ميان همه فرهنگ ها اشتراك دارد. از اين ديدگاه آدمي براي گذران زندگي جاري خويش اشيايي را مي سازد و بنا بر دوام شي آن را تا حد ممكن مورد استفاده قرار مي دهد. اين ديدگاه به تنهايي نمي تواند بقاي مصنوعات را براي مدتي طولاني تضمين نمايد زيرا با وجود نگهداري مناسب و تعمير به موقع كه موجب كندي فرسايش مي شود. زماني فرا مي رسد كه ساختن شي جديد با صرفه تر باشد. بدين ترتيب عمر مصنوع به پايان مي رسد و رها مي گردد تا دير يا زود در معرض پوسيدگي قرار گيرد. 
ارزش مبادله اي يا ارزش اقتصادي نيز مفهومي بسيار ديرين دارد. اغلب پديده هاي مصنوع تا زماني كه قابل استفاده هستند كم و بيش داراي ارزش مبادله اي نيز خواهند بود. در مورد برخي از مصنوع ها ارزش مبادله اي ممكن است به ماده به كار رفته در شي يا به مهارت به كار برده شده در ساخت آن مربوط باشد. 
به جز اين دو، يك معيار ديگر در جهان بيني قديم وجود دارد و آن ارزشي است كه ممكن است بنا بر آيين يا اعتقاد به شي يا بنا نسبت داده شود. در فرهنگ ايران اين نوع ارزش بيشتر در مورد مكان يا به اصطلاح عرصه بنا مصداق دارد كه از ساير ويژگي هاي بناها ديرين و پاياتر است. در ايران قديم سهم بزرگي از اين مكان هاي واجد ارزش مربوط به مقابر و بقاع متبركه بوده است. اگر اين بحث را در حوزه اي فراخ تر از بناها و اشيا مطرح كنيم، در ايران انديشه مكتوب نيز گرامي بوده است. از اين روي ايران هميشه داراي كتابخانه هاي بزرگي بوده و خواص به جمع آوري كتاب علاقه داشته اند و بيشترين و بهترين آثاري نيز كه از قديم باقي مانده مربوط به انديشه هاي فلاسفه، مورخان و شعراي بزرگ ايران است كه از اين طريق حفظ شده است.
ادامه دارد. 
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